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  چكيده 

ا چگونگي تعمـيم  ام ؛ستندمحدود به زمان و مكان خاصي ني، مخاطبان قرآن، اساس آيات و روايات بر
برخي ، اين نوشتار. كمتر بررسي شده است، مدلول آيات و نحوة استفاده از مضامين آن براي مخاطبان عام

نظر گـرفتن درجـات و    در، مانند تفكيك بين شؤون و مناصب پيامبران، از راهكارهاي تعميم مفاهيم آيات
نايي با استفاده از خارج كردن عبارت از سياق با حفظ مع ةايجاد توسع، مراتب طولي بعضي از مفاهيم قرآن

بـراي جلـوگيري از   ، در ادامـه  و كند ميت را بيان ضوابط و نيز گسترش مصاديق آيات با الغاي خصوصي
ي عقلايـي فهـم مـتن    ها به ضوابط تعميم مفهوم آيات با استفاده از روش، ي ناروا و تفسير به رأيها تعميم
  .شود مياشاره 

  .توسعه معنايي آيات، ضوابط تعميم، جاودانگي قرآن، مدلول آيات تعميم: يديكل واژگان
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 sarresid@hotmail.com/ دانشکده علوم قرآنی قماز  يرکارشناس ارشد تفس. ٢

 ahaji118@gmail.com)/ ع( دانشگاه امام صادقاز ث يکارشناس ارشد علوم قرآن و حد. ٣
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  طرح مسأله

افـراد   ةخطاب آن منحصر به پيشينيان نيسـت؛ بلكـه هم ـ   ةكتاب هدايتي است كه داير، قرآن
بگيـريم   لازم است تا چگونگيِ تعامل با قرآن را فـرا ، بنابراين. شود ميبشر در آينده را نيز شامل 

ي از آنجا جـد ، اين موضوع. دانيمي خداوند متعال بها خود را مخاطب گفته، مواجهة با آندر و 
  . ه دارد و دربارة آنان نازل شده استليه به مخاطبان اوتوج، شود كه آياتي از كتاب وحي مي

م تعمـيم آيـات بـراي زنـدگي     يكي فهم صحيح از آيات؛ دو: انجام اين مهم دو مرحله دارد
خوبي برداشته نشود و فهم صحيح بر اساس قواعـد فهـم قـرآن بـه     ل بتا قدم او. وزيانسان امر

شود نيز درسـت و بجـا    نبايد انتظار داشت تعميمي كه بر آيات نهاده مي، درستي صورت نگيرد
بـه  ، از ايـن رو . ل بوده اسـت معطوف به مرحلة او، رانبيشتر مفس ةرسد دغدغ ميبه نظر . باشد

 هـا  كمتر به چگونگي تعميم آيات به طـور روشـمند و نحـوة اسـتخراج پيـام     ، 1جز موارد اندك
  .پرداخته شده است

تأكيد بر اين مسأله كه قرآن كتـاب زنـدگي و هـدايت همـة     ، لاو: اين نوشته دو هدف دارد
 ـست و اگرچه از لحاظ زماني و فرهنگي با مخاطبان اوها و مكان ها در همة زمان ها انسان ة آن لي

ه همة اين امر بايد مورد توج. فروزان است، ا همچنان چراغ هدايت قرآنام، ادي داريمفاصلة زي
ي خود از آيـات  ها و آموزش ها تا در تبيين، كساني باشد كه در حوزة معارف قرآن دستي دارند

ويژه آياتي كـه در نگـاه   ب ـتك آيات و عبارات قرآن  دغدغة آن را داشته باشند كه از تك، قرآن
و نكات سودمند اسـتخراج كننـد   ها پيام، براي انسان امروز -مربوط به افراد ديگر است ، لاو.

2 

 ـبراي تعميم معناي آن دسـته از آيـات كـه مخاطـب او    ، م خوددر هدف دو، اين نوشتار ة آنلي ،
يي بـراي  هـا  هدف آن است كـه روش ، به بيان ساده. دهد ميراهكار ارائه ، انسان امروزي نيست

                                                           

ق آن و يات و گسترش مصاديم آيبر تعم د فراوانیياالله معرفت تأک يتآ، معارف قرآنی هان دانشمندان حوزياز م. ١
  .اند ات پرداختهيی از آی کلّها اميز به استحصال پين» راهنما يرتفس«و »  نوريرتفس«. ان قواعد آن داشته استيب

. كتاب خدا نوشته نشده يبه عقيده نويسنده تاكنون تفسير برا": دنی استين باره شنيدر ا) ره(نی يجملات امام خم. ٢

بيان منظور صاحب ، آن است كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد؛ و نظر مهم به آن، كتاب» تفسير«معنى  يبه طور كلّ
تعالى كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سلوك انسانيت  يكه به شهادت خدا، اين كتاب شريف. كتاب باشد

نمايى به  اهتداء به عالم غيب و حيث راه  جهت، بلكه هر آيه از آيات آن، ه از قصص آنبايد مفسر در هر قص، است
ما فهماند ه از نزول را ب» مقصد«مفسر وقتى . طرق سعادت و سلوك طريق معرفت و انسانيت را به متعلّم بفهماند

١٩٣، ص١٣٧٠، نیيخم( ."نزول به آن طور كه در تفاسير وارد است» سبب«نه ، ر استمفس( 
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در ايـن  قابل ذكر است كه  .اي كه گويا قرآن بر ما نازل شده است قرآن بيابيم به گونهمواجهه با 
  . از روايات نيز استفاده شده است، ي تعميم آياتها براي به دست آوردن روش، تحقيق

تعمـيم در دو  ، رو ي از آيات است و از ايـن ي كلّها مربوط به استخراج پيام، دامنة اين تحقيق
و نيز حيطـة   -ت نظرهاي خاص علم فقه باشدكه تعميم آنها بايد همراه دقّ -آيات فقهي  ةحوز

بـه نظـر   . نظـر نيسـت   مـورد  -يي كه مدلول الفاظ نيستها به معناي فهم -تأويل يا باطن قرآن 
، رسد اين كه غير معصومان نيز بتوانند دامنة تعميم آيات را به حوزة معـاني بـاطني بكشـانند    مي

  .توان يكسره آن را رد كرد و نه آنكه بدون ضابطه تجويز كرد ميو نه  هنوز جاي بررسي دارد

معرفـت همچـون   هـادي    محمـد االله  تيآدر آثار ، تأكيد بر تعميم آيات به صورت روشمند
»سـايه و  «و كاربردهـاي روايـي آن در    »قرآنـي علـوم  «و » في ثوبه القشيب رونالتفسير و المفس

قرآن و چگـونگي  «كتاب آن در  ضوابطبرخي به و آمده سعدي محمد ا تأليف» هاي معنايي لايه

ي آن در اثري ها ا بيان روشام .اشاره شده است )1382، كلانتري( »پاسخگويي به نيازهاي زمان
  .يافت نشد

  تقسيم بندي آيات .1

شوند ميه به موضوع اين مقاله به دو دسته تقسيم آيات قرآن كريم با توج:  

اي  افرادنـد و بـه لحـاظ سـاختاري و محتـوايي بـه گونـه        مكـان و ، نزماوراي آياتي كه ) 1
: موضـوع ايـن دسـته از آيـات عبارتنـد از     . اند در همة اعصار قابل استفاده، ند كه في ذاتهباش مي

دسـتورات  ، مـواعظ اخلاقـي  ، ت آفرينشكيفي، سنن الهي، انسانشناسي، معادشناسي، ناسيداشخ
خواننـدة  ، لحاظ كه موضوع آنها اموري ثابت است از آنيات اين نوع از آ... . حقوقي و  -فقهي

ي هـا  گـزاره . آورد مـي هاي معرفتي و رفتاري از آنها به دسـت   دريافت، آن فارغ از زمان و مكان
  )163ص، 1388، رمظفّ(. شود گفته مي» هقضاياي حقيقي«، مربوط به اين دسته

يكـي از سـنن   ) 11/ الرعـد ( ﴾بِأَنفُسِـهِم  يغيـروا مـا   يحت بِقَومٍ إِنَّ اللَّه لايغير ما﴿مثلاً عبارت 

، كند كه براي همة جوامع بشـري در هـر زمـان و بـا هـر فرهنگـي       اجتماعي خداوند را بيان مي
  .جاري خواهد بود

 ـها و پيام ها موضوع اين مقاله اين دسته از آيات نيست؛ چرا كه برداشت ي آن در مـتن  ي كلّ
  .آمده است آيات به طور روشن
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آنهـا در  . اي دارد كه ما نيسـتيم  هليمخاطبان او، آياتي كه از لحاظ موضوعي و يا ساختاري) 2
. اند كه با شرايط ما متفـاوت اسـت   اي بوده زمان و مكان خاص و داراي فرهنگ و نحوة زندگي

ياتي كـه  آ ؛هستند )ع( انبياء، آياتي كه موضوع و يا مخاطب آن: چند نوع است، آيات اين بخش
مخاطب اواسـت ) اسـرائيل  به ويژه بني(آياتي كه دربارة اقوام قبلي  ؛اند مردم زمان نزول، آن ةلي .

  )163ص، 1388، رمظفّ( .شود ميگفته » قضاياي خارجيه«ي مربوط به اين دسته ها گزاره

ن آياتيم است تا بتوااين تحقيق به دنبال بيان راهكارهايي براي تبيين مفاهيم آيات دستة دو 
 ـ پيام، اي مورد فهم قرار داد كه از آنها به گونه، مخاطبان ديگري دارد، را كه در ظاهر ي و هاي كلّ

  .هايي عمومي فرا گرفت درس

  آيات و روايات فراگير بودن قرآن .2

از ، مخاطـب قـرآن كـريم هسـتند    ، فارغ از زمـان و مكـان خـود   ، اين موضوع كه همة افراد

وأُوحـي  ﴿: دهد تـا اعـلام كنـد    ميخداوند به پيامبرش دستور  .استتصريحات قرآن و روايات 
و بِه كُمرذأُنآنُ لهذَاالْقُر لَغ إِلَيب نرسـالت جهـانى قـرآن و     »و من بلغ«عبارت ) 19/ الأنعام( ﴾ م

  .دارد دعوت همگانى آن را اعلام مى

تبـارك الَّـذي نـزلَ الْفُرقـانَ     ﴿: ودش ميانذاري براي همة جهانيان معرفي ، قرآن، ديگر ةدر آي
همة مـردم اعـلام   ، )ص( و يا حوزة رسالت پيامبر )1/ الفرقان( ﴾عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراً  يعل

  )28/ سبأ. (﴾ ونالناسِ لايعلَم وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للناسِ بشيراً ونذيراً ولكن أَكْثَر﴿ :شود مي

   :روايت ارزشمندي رسيده است )ع( امام باقراز ، دربارة زنده بودن هميشگي قرآن

»لَتزةَ إِذَا نأَنَّ الْآي ي  لَومٍ  فقَو  يش آنالْقُر نم يقا بةُ لَمالْآي تاتم مالْقَو كأُولَئ اتم آنَ  ثُمالْقُر نلَك ءٌ و
قومى نازل  ةاى كه در بار اگر بنا بود آيه: » آخرِه ما دامت السماوات و الْأَرض يأَولُه علَ يجرِي

ها و  ليكن تا زمانى كه آسمان، ماند از قرآن چيزى برجاى نمى، شده پس از مردن آن قوم بميرد
  ) 11ص، 1ج، 1380، عياشي( .سراسر قرآن در جريان خواهد بود، زمين باقى است

چرا قرآن هر چه بيشتر پخش شـود و بيشـتر مـورد بحـث     : پرسيد )ع( مردى از امام صادق
خداى متعال آن را مخصـوص  «: فرموددر پاسخ حضرت شود؟  تر مى تر و شاداب قرار گيرد تازه

 ـ .ى ديگر و مردمانى جز مردمان ديگر قرار نداده استها زمانى خاص غير از زمان دين خـاطر  ب
.»جديد و در نزد هر قوم تا روز قيامت تازه است، در هر زمان

 
  )580ص، 1414، طوسي(
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  ي تعميمها شيوه. 3

  :شود هاي تعميم آيات اشاره مي در اينجا به برخي شيوه

 تعميم آيات مربوط به پيامبران. 3-1

 آيات فراواني وجود دارد كه در آن پيـامبران و بـيش از همـه پيـامبر اسـلام     ، در قرآن كريم

اگر استفاده از اين نوع آيات را تنها محدود به مخاطبـان  . ع و يا مخاطب آن هستندموضو )ص(
ديگـران از هـدايت   ، اي از قرآن كريم فقط مخصوص ايشان بـوده  بخش عمده، اصلي آن بدانيم

وت پيامبران داراي شؤون و مناصب مختلفي از آنجا كه نب. بخشي اين آيات محروم خواهند بود
توان با تفكيك بين اين شؤون و نيز تعمـيم معنـا بـه     مي )172ص، 17 ج، 1385، ريمطه(است 

در اين صورت است كه با الگـو قـرار   ، در واقع. ي فراوان بردها از آيات مزبور بهره، ساير افراد

  لَقَـد كـانَ لَكُـم في   ﴿: ايشان بود و پا در جاي پـاي ايشـان گذاشـت    پيروتوان  مي، دادن رسولان
ولِ اللَّهسةٌ رنسةٌ حو21/ الأحزاب. (﴾أُس(  

منـدي از هـر دسـته از آيـات      نحوة بهره، با جداسازي شؤون گوناگون مقام پيامبري ادامهدر 
  :شود ص ميمشخّ

 شأن رهبري و مديريت ) الف

ت شأن رهبري و حاكمي ةدربار و، بوده ءمخاطب و يا موضوع آنها انبيا، اي از آيات دسته
، تي پيامبران استخراج شودي مربوط به امور مديريها ر صورتي كه ويژگيد. گويد ميآنان سخن 

مثلاً در داستان حضرت  .لان و مديران سودمند باشدئوتواند براي همة مس مياين دسته از آيات 
نشان دهندة ) 55/ يوسف( ﴾خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم  يعل  قالَ اجعلْني﴿عبارت ، )ع( يوسف

تواند براي همه الگو واقع  مياين سخن . ط آن حضرت استت اقتصادي توسيرش مديريپذ
داوطلبانه به ، ت فروگذاري نكردهاز بر عهده گرفتن مسؤولي، شود تا در صورت داشتن توانايي

ت در نظام غير ديني بحث وليئران دربارة قبول مسبرخي از مفس، ذيل اين آيه. سوي آن بروند
، 1374، مكارم شيرازي( .مقامي را قبول كرد و يا خير، توان در نظام جور ميآيا  اند كه كرده

، 4 ج، 1412، قطب/ 7ص، 7 ج، 1415، آلوسي/ 82ص، 12 ج، تا بي، عاشور ابن/ 6ص، 10 ج
 )2006ص
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ت تنهـا بـراي   مسـؤولي  پـذيرش كه  معني همة اينها در راستاي تعميم معناي آيه است به اين
آن به قرار زير  ةيك نمون. توانند از ايشان پيروي كنند ميده و ديگران نيز نبو )ع( يوسف صديق

  :است

ي سياسي و اجتمـاعي  ها توانند از فرصت ميمؤمنان  كه توان استفاده كرد مياز اينجا ... «
، ي زندگي وجـود دارد ها آيد و زمينة تطبيق مبادي اسلامي در برخي عرصه ميكه پديد 

درسـت   هـا  لازم نيست منتظر دولتي باشند كه در همة زمينـه ، گاهاز اين ن. استفاده كنند
  )231ص، 12 ج، 1419، فضل االله( ». ...عمل كند

يان توان راهبردهايي بـراي متصـد   مي، تي از آيات اين قسمتي مديريبا استخراج خطوط كلّ

شـا ﴿االله معرفت عبـارت   تآي، ديگر ةدر نمون. تي و حكومتي تعيين كردامور مديريـي  وف مهوِر
دانـد كـه قابـل     مـي  )ص( ت پيـامبر عد سياسي شخصـي ب مربوط بهرا ) 159/ آل عمران( ﴾الْأَمرِ

  : استفاده براي ديگران هم هست

»در اين آيه مورد خطاب قرار گرفته  )ص( ت سياسي پيامبر اكرمبدون شك شخصي
اند  اب قرار گرفتهت مورد خطن سياسي و رهبران املائوتمامي مس، از همين رو... است

  .)95ص، 1377، عرفتم( .»اختصاص ندارد )ص( به پيامبر اكرم، و اين دستور

درخواست شرح صـدر  . ي ديگر در اين حوزه استها از نمونه» شرح صدر«آيات مربوط به 

ع( ط حضرت موسيتوس( ﴿لي حراش بري  ردص﴾ )رسـول گرامـي    و اعطـاي آن بـه  ) 25/ طه

. دهد خبر مي» شرح صدر«يت موضوع از اهم) 1/ الشرح( ﴾م نشرح لَك صدركأَلَ﴿ )ص( اسلام

شرح صدر به معناي افزايش ظرفينيـاز بـراي    از لوازم مـورد ، لت انسان و بالابردن قدرت تحم
  . هر مديري است

  م غ و معلّشأن مبلّ) ب

دعوت مردم  ةشيو، با مردمرفتار  ةنحو، چگونگي ابلاغ محتواي دين، در آياتي از قرآن كريم
كه در مواجهه با ديگـران و در هنگـام    دهد؛ اين ميي اين راه را به پيامبران نشان ها و نيز سختي

و يـا داشـتن صـفت    ) 44/ طـه ( ﴾فَقُولا لَـه قَـولاً لَينـاً   ﴿: به نرمي سخن بگويند، دعوت به دين

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَـو  ﴿دور انداختن حالت سخت دلي در آية ، خويي و در مقابل نرم
كلوح نوا مفَضا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَظ تو نيـز اسـتمرار در تعلـيم   ) 159/ عمران  آل( ﴾كُن :﴿  فَـذَكِّر
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ذَكِّرم تما أَنپاسـخ درسـت   ، هـا  مردم به دعوت ةو پذيرفتن اين نكته كه هم) 21/ شيةالغا( ﴾إِن

از ) 6/ الكهـف ( ﴾ءَاثَارِهم إِن لَّم يؤمنواْ بِهـذَا الْحـديث أَسـفًا    يفَلَعلَّك باخع نفْسك عل﴿: دهند يمن

   .گويد ميشأن تبليغي و تعليمي پيامبران سخن 

  .قابل استفاده است ها يان تبليغ دين و تربيت انسانآيات اين دسته براي متولّ

  من شأن يك مسلمان مؤ) ج

مخاطـب و يـا موضـوع بحـث     ، )ص( بخشي از آيات هستند كه اگر چه در آن پيامبر اسلام
شود با وظايف يـك مسـلمان فرقـي وجـود      ا در نوع دستوراتي كه به آن حضرت ميام، هست

. شـود  ميي اعتقادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي ها ندارد و شامل حال همة مؤمنان در حوزه

 ... بويژه والدين و  ها شيوة رفتار با انسان، ط و اعتقاد به خداوند متعالت ارتباكيفي: مانند

اصلاح عقيده و رفتار است كه اگر چه خطاب  ةاسراء آياتي دربار سورة 39تا  22مثلاً آيات 
  :ا در حقيقت خطاب به همگان استام، اكثر اين آيات به پيامبر است

  )22( ﴾إِلهًا ءَاخر علْ مع اللَّهجلا ت﴿: ورزي عدم شرك -

خفض لَهما جناح رهما وقُل لَّهما قَولًا كَرِيما و اولَاتنه   ما أُففَلَا تقُل لَّه﴿: نحوة رفتار با والدين -
 )24و23( ﴾صغيرا الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِى

 )26( ﴾حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ  الْقُربى و ءَات ذَا﴿: با اقشار ضعيفرفتار  ةشيو -

  )26( ﴾ولَاتبذِّر تبذيرا﴿: نهي از ريخت و پاش كردن -

فَتقْعـد   الْبسـط     لَّعنقك ولَا تبسطْها كُ علْ يدك مغلُولَةً إِلىجتاولَ﴿: رعايت اعتدال در بخشش -
ا ملُوممساح29( ﴾ور( 

 )36( ﴾ولَاتقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿: دانسته پيروي كردن -

 )37( ﴾احرولَاتمشِ فىِ الْأَرضِ م﴿: نهي از غرور -

اي هستند كه اگـر چـه در آنهـا     برخي به گونه، در ميان اين نوع آيات كه بايد در نظر داشت
ت والاي به لحاظ شخصي. نظرند ديگران مد، ا در واقعام، مورد خطاب است )ص( رظاهراً پيامب

توان پذيرفت كه اين آيـات بـراي آن حضـرت     مين) 4/ القلم( ﴾خلُقٍ عظيمٍ  يو إِنك لَعل﴿پيامبر 

گويد تا ديوار  به در مي. (ي بياني محاورات استها جزء اسلوب، بيان ةاين شيو. نازل شده است
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. آن را تبيين كرده است )ع( هاستفاده شده و روايات ائم، در قرآن نيز از اين شكل بياني .)نودبش

 ُ»نزلَ الْقُرآنُ بِإِياك أَعنِي و اسمعي يا جـارة «: نقل شده است كه )ع( در اصول كافي از امام صادق

مـواردي  «: مـده اسـت  و در روايت ديگري از آن حضرت چنين آ )602ص، 2ج، 1365، كليني(
، عياشـي / همـان ( .»غيـر آن حضـرت را اراده كـرده اسـت    ، كه خداوند پيامبرش را عتاب كرده

  )21ص، 1ج، 1380

كدت  ولَولَا أَن ثَبتناك لَقَد﴿: اند عبارتند از شامل اين موضوع شده، نمونه آياتي كه در روايات
يتبين لَك الَّذين صدقُوا  يأَذنت لَهم حت عفَا اللَّه عنك لم﴿؛ )74/ راءالإس( »ا قَليلاًتركَن إِلَيهِم شيئً
بِينالْكاذ لَمعت43/ التوبة( ﴾ و( ؛﴿رينالْخاس نم نكُونلَت و لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ ﴾ )65/ زمر (

فَإِن كُنت فىِ ﴿ و) 197ص، 3ج، 1415، عروسي حويزي /204ص، 1ج، 1378، بابويه ابن :ك.ر(
كش   ئَمفَس كا إِلَيلْنا أَنزملَقَد كلن قَبم ابتءُونَ الْكقْري ينفَلَ لِ الَّذ كبن رم قالْح اءَكج نم نكُونات

ينِترمالْم نكُونلَاتواْ بِ وكَذَّب ينالَّذ نآمرِيناسالْخ نكُونَ مفَت اللَّه ات95-94/ يونس. (﴾ ي (

  )319ص، 2ج، 1415، عروسي حويزي(

  مجموع شؤون پيامبري) د

توان بين شؤون رسالت تفكيك قائـل شـد و در    مياي ديگر از آيات هستند كه در آن ن دسته
ماننـد  . آنها را تعمـيم داد  ةليتوان معاني او ميرا بايد مخصوص پيامبران دانست و ن هاآن، مجموع

16/ مةالقيا :براي نمونه نك( )ص( ط پيامبر اسلامآيات مربوط به چگونگي دريافت وحي توس 

كنـد   اعـلام مـي   )ص( و يا آياتي كه خطاب به رسـول اكـرم   )51/ الشوري ؛10-8/ النجم ؛19-
ر بر او نازل شده است و اند و يا آياتي كه براي تقويت روحي پيامب پيامبران گذشته نيز بشر بوده

 ـ إِنك لَمـن الْمرسـلين  ﴿: مانند، شمرد مياو را رسول از جانب خداوند بر  ﴾صـراط مسـتقيمٍ    يعل
   )4-3/ يس(

تـوان اسـتفادة    مـي ، امر به صـبر و پايـداري شـده اسـت    ، از اين آياتي كه در آنها به پيامبران
مسـلمانان نيـز بايـد در    ، كنـد  مـي نش را تأييد و تقويت پيامبرا، رفتاري كرد همچنان كه خداوند

 وتواصـوا ﴿: دعـوت بـه صـبر كننـد    ، همديگر را تقويت كرده، ها مسير دينداري و هنگام سختي
  )3/ العصر. (﴾رِبِالصب وتواصوا الْحقبِ
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  داشتن مفاهيم طولي  نظر در. 3-2

داراي ، ر و مفـاهيم بـه كـار رفتـه در آن    ي قرآن كريم آن است كه برخـي تعـابي  ها از ويژگي
» ايمان« .نظر داشت بايد درجات مختلفي را براي مفاهيم قرآني در، بنابراين. مراتب طولي است

دهـد كـه    نشـان مـي  ) 136/ النسـاء ( ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا﴿آية . از اين دست مفاهيم است

و ) 112ص، 5 ج، 1352، طباطبـايي / 191ص، 3 ج، 1372، طبرسي(ايمان امري ذو مراتب است 
دار است كه برخـي از آن فـوق    در فرهنگ قرآني امري مرتبه» ظلم«رساند كه  مي» اظلم«يا تعبير 

  ﴾إِنَّ أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه أَتقـاكُم    ﴿دار بودن مفـاهيمِ تقـوا    درجهبه قرآن همچنين . ديگري است
جـات عنـد   رد هـم ﴿تقربّ به خـدا   و )173/ عمران آل( ﴾ًنااإيم مهادزفَ﴿ ايمان، )13/ الحجرات(

ده استكراشاره ) 163/ عمران آل( ﴾اللَّه.
1
  

دو نكته مهـم را بايـد در   ، ي بيشتري كه موضوع اين مقاله استها پيش از پرداختن به نمونه
  :نظر داشت

رود و در اينجـا مجـاز   مـي نيـز بـه كـار    » مجاز«براي » معنايي ةتوسع«اين كه اصطلاح  لاو ،
معناي عرضي قلمداد كـرد و   ةرسد مجاز را بايد نوعي توسع ميبه نظر . موضوع صحبت نيست

، معناي طولي است؛ به اين معنا كه در موضوع مجـاز  ةتوسع، شود ميآنچه در اينجا به آن اشاره 
همان مفهـوم بـا   ، طولي ةا در توسعام، رسيم مياز يك معنا به معناي ديگري ، با استفاده از قرينه

گرفتـه   نظـر  ي گونـاگون از يـك مفهـوم در   ها ي مختلف و درجات متفاوت و يا شكلها اندازه
  . شود مي

رات معنايي كه در طول زمـان بـر سـر يـك     تطو، آن كه در گسترش معنايي مورد نظر ديگر
 ـنظر نيست؛ بلكه همان معناي اصـلي كـه مخاطبـان او    مورد، شود ميلفظ ريخته  از آن لفـظ   هلي

گـرفتن درجـات مختلـف بـراي همـان       نظر ا با درشود؛ ام ميگرفته  نظر در، كردند ميبرداشت 
  .كنيم ميمعاني طولي مختلفي از آن استخراج ، مفهوم

داشتن مراتب  نظر لازم است با در، ه به اين شيوة مرسوم قرآني در بيان تعابيربا توج
 .د و آن را در نمودهاي اولية آن محدود نكردمعاني آن را تعميم دا، مختلف يك مفهوم

اين تعابير را بر ، خود هر كس بسته به حد، در اين صورت) 65ص، 3 ج، 1352، طباطبايي(
  :شود ميبه چند نمونه پركاربرد قرآني اشاره ، براي تبيين مطلب .كند ميخود حمل 

                                                           

  )٤٦ - ٤٤صص، ١ ج، ١٣٥٢، یيطباطبا: ك.ر. (ت مختلفی داردان به خدا درجايمت و ايهدا، تقوا. ١
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  شرك) 1

جـزء  ، ايـن موضـوع  . ي اسـت پرسـت  شرك و دعوت بـه يگانـه   آيات فراواني از قرآن در رد
و ما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحى إِلَيه أَنه لَـا  ﴿: ي مشترك همة انبياء بوده استها دعوت

وندبا فَاعإِلَّا أَن 25/ الأنبياء( ﴾إِلَه (اگرچه در نگاه اوو سـنگ و   هـا  همان عبادت بت، شرك، هلي

پرستان براي خود دست و پا كرده بودند و آنها را به جاي خداوند متعـال و   چوبي است كه بت
لايضـرهم ولايـنفَعهم ويقُولُـونَ     و يعبدونَ من دون اللَّـه مـا  ﴿: پرستيدند مييا به عنوان شفيعان او 
اللَّه دننا عفَعاؤلاءِ ش18/ يونس( ﴾هؤ (ي سـنگي و چـوبي   هـا  ادت بـت ا نبايد شرك را تنها عبام

انگاشت و مفهوم آن را در نمودهاي اوبسياري از آيات قرآن كه ، اگر چنين بود. ه محدود كردلي
كـاربرد  ، حجاز ةپرستي در شبه جزير پرستي است پس از معدوم شدن بت توحيد و يگانه ةدربار

يافت؛ چرا كـه بـه جـز     ميت استفاده نقابلي، داد و يا حداقل در عصر كنوني ميخود را از دست 
پرسـتي بـه ايـن معنـا را قبـول نـدارد و آن را از        كسـي بـت  ، تعداد بسيار قليلي از مردم جهـان 

اسـتفاده  ، قرآن كتابي نخواهد بود كه در اين بخـش ، با اين نگاه. دانند ميپرستي  نمودهاي خرافه
  .براي امروزِ ما داشته باشد

امتنها عبادت سنگ و ، رساند كه شرك ميرآن و عترت ي قها ه به آموزها دقت بيشتر و توج
چوب نيست؛ بلكه توجت بشود و يا باعث ه به هر چيزي كه در كنار خداوند متعال داراي اهمي

همان شرك است كه در تعابير ، پرستي تر از بت اي ظريف با مرتبه، غفلت انسان از خداوند شود
، ثاني شهيد (» شرك اصغر«يا  )32ص، 1400، منسوب به امام صادق( »شرك خفي«ديني به 

 )ع( امام صادق. خواهد ميت زيادي توصيف شده كه پي بردن به آن دقّ) 317ص، 1409
 .تر از راه رفتن مورچه است شرك پوشيده: » من دبِيبِ النملِ يإِنَّ الشرك أَخفَ«: دنفرماي مي

 )379ص، 1361، بابويه ابن(

گسـترة  ، با تفكيك انواع شرك از جمله شرك در طاعت و عبادت )ع( و نيز امامان معصوم 

 ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهـم مشـرِكُونَ  ﴿در تفسير آية . اند گوناگون اين مفهوم را نشان داده
، نـي كلي( »شـرك طَاعـة ولَـيس شـرك عبـادة     «: از همان حضرت رسيده است كه) 106/ يوسف(

هو قَولُ الرجلِ لَولَا فُلَانٌ لَهلَكْت «: كه اند به اين و يا از موارد آن اشاره كرده) 398ص، 2ج، 1365
رزقُـه  أَنه قَد جعلَ للَّه شرِيكاً في ملْكه ي يتر أَلَا .ولَولَا فُلَانٌ لَأَصبت كَذَا وكَذَا ولَولَا فُلَانٌ لَضاع عيالي

هنع فَعديگويـد  است كه مـى  فردياين شرك همان سخن «:  )200ص، 2 ج، 1380، عياشي( ».و :
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اگر ، گرفتار شده بودم  مصيبتياگر فلانى نبود به چنين و چنان ، هلاك شده بودماگر فلانى نبود 
ى خداونـد در  بينـى كـه چنـين فـردى بـرا      مگـر نمـى  ...  رفته بـود  از بين ام  فلانى نبود خانواده

دفـع   اورسـاند و ضـرر را از    روزى مـى  اوكه آن شـريك بـه    است  دادهحكومتش شريك قرار 
  ».كند مي

ها بت«: نويسد ميقطب دربارة مصاديق كنوني شرك  دسي   ت از و همتاياني كه قرآن بـه شـد
بلكـه  شـوند؛   مـي تنها معبوداني نيستند كه همراه خدا به شـكل سـاده عبـادت    ، كند آنها نهي مي

خداونـد بـه هـر     بسـتن و تـرس از غيـر    مثلاً اميد. ي ديگري در اشكال ناپيدا وجود داردها بت
، قطـب ( .»از ايـن نمونـه اسـت   ... خداست و  كه سود و زيان به دست غير اعتقاد به اين، شكل
واعبـدوا  ﴿آيـة  ، تر از آيـات  علامه طباطبايي جهت نشان دادن معاني عميق) 48ص، 1 ج، 1412

را  هـا  تر از نهي عبادت بـت  زند و معناي عميق ميرا مثال ) 36/ النساء( ﴾ه ولاتشرِكُوا بِه شيئاًاللَّ

»كند كه بايد جزء معناي بـاطني آيـه بـه     بيان مي» خداوند و غفلت نداشتن ه نداشتن به غيرتوج
كنـد كـه    يقرآن افرادي را نكوهش م، در بياني دلكش) 21ص، 1352، طباطبايي( .حساب آورد

بـه   )23/ ثيـة الجا( ﴾َفَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواهأ﴿: اند معبود خويش را هواي نفس خود قرار داده

ي نفسـاني آنهـا   هـا  شود كـه خـواهش   برخي تمايلاتشان آنقدر برايشان بزرگ مي، عبارت ديگر
  .ناخودآگاه مشرك هستند، گيرد و بدين صورت ميمورد پرستش قرار 

همـان  ، انواع و درجات متنوعي دارد كه گرچـه مـورد تنزيـل آن   ، شرك شود كه مي ملاحظه
شود بسـياري از مـا نيـز     ميفهميده ، داشتن مراتب طولي آن نظر ا با درام، ه استليپرستي او بت

 .دچار شرك هستيم و دوري گزيدن از آن نياز به مراقبت بسيار دارد

  كفر) 2

. چيستي آن و رفتار كافران پرداخته است، موضوع كفردستة فراواني از آيات قرآن به 

اند و يا مصداق  ار زمان پيامبر بودهتنها كفّ، توان قبول كرد كه منظور از اين دسته آيات مين
با . گونه اعتقادي به خداوند ندارند محدودي از مردم زمان كنوني است كه هيچ ةتنها عد، كافران

توان گسترة عظيمي از كفر  مي، ت به معناي لغوي آنو دقَ طولي اين معنا ةداشتن گستر نظر در
، 1412، راغب اصفهاني( .كفر در لغت به معناي پوشاندن چيزي است. نظر داشت را در

به تعبير علامه طباطبايي . است پوشي معناي عام كفر عبارت از هر نوع حق، از اين رو )714ص
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ت خداوند و ترك عبادت او منطبق ربوبيپوشي است كه بر انكار  مطلق حق، منظور از كفر«
  )206ص، 20 ج، 1417، طباطبايي( .»شود مي

اگـر آن را  ، يكفر باشد در اين صورت در مواجهه با هر امر حقّ، پوشي آنگاه كه هر نوع حق
ا الْحـق  ولاتلْبِسوا الْحـق بِالْباطـلِ وتكْتمـو   ﴿ناديده انگاشتيم و يا از بين برديم و يا كتمان كرديم 

ايـم و درجـاتي از كفـر را دارا هسـتيم و هـر       در واقع كفر ورزيده، )42/ البقرة( ﴾وأَنتم تعلَمونَ

به همان اندازه به كفرِ قويتر ، بالاتري از حق باشد ةمرتب، كنيم مياندازه موضوعي كه آن را انكار 
أَنَّ اللَّه هو ﴿ترين حقيقت عالم انكار وجود حق تعالي به مصداق بالا. تري دچار هستيم و بزرگ

بينالْم قتر آن غفلت شـود   ولي نبايد از مراتب پايين، كفر است ةبالاترين درج) 25/ النور( ﴾الْح

شود كه مردم در برخوردهاي خود چقـدر بـه كتمـان حقـايق ريـز و       فانه بسيار ديده ميو متأس
 .پردازند ميدرشت 

در آيـة  . پوشـي اسـت   د همان نظر عام حقر بيان شده كه مؤيمصاديقي از كف، در آيات قرآن

آل ( ﴾الناسِ حج الْبيت منِ استطاع إِلَيه سبيلاً ومن كَفَر فَـإِنَّ اللَّـه غَنِـي عـنِ الْعـالَمين      يوللَّه علَ﴿

از مراتـب  ، الهيبدين معنا كه ترك اوامر . ترك حج از مصاديق كفر بيان شده است) 97/ عمران
و نيـز   ).297ص، 1ج، 1380، عياشي( .د روايي نيز داردشود و اين مطلب مؤي كفر محسوب مي

ت كه به خاطر قبـول نكـردن نبـو   است آمده  ـ به رغم اعتقاد آنان به خداوند ـ  يهوديان ةدربار
عرفُـوا   لَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ماا يوكانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَ﴿: دچار كفر شدند، پيامبر اسلام

)89/ ةالبقر( ﴾كَفَروا بِه
1
  

مـثلاً  . و درجات گوناگون آن اشاره شـده اسـت  » كفر«ع در روايات نيز به تنو، بر اين علاوه
، 1365، كلينـي (انـد   شك و شـبهه برشـمرده  ، غلو، چهار پاية كفر را فسق )ع( اميرالمؤمنين علي

، صـفار . (ر روايت ديگري از كفر ظاهري و باطني سخن به ميان آمـده اسـت  و د) 391ص، 2ج
  .همة اين موارد بيانگر گستردگي مفهوم كفر است). 536ص، 1404

  نفاق) 3

آنچه در  )178ص، 5 ج، 1410، فراهيدي(. »الخلاف: النفاق«: نفاق به معناي دورويي است
، نيمسلمجامعة اجتماعي آن است كه در  معناي به نفاققرآن كريم در اين موضوع به كار رفته 

                                                           

  )٨- ٢ث يداح، ا٩٢، ص٦٩ج، ١٤٠٤، مجلسی: رک(.  شده استيينتب وبيبخ اتيروا هليانواع کفر در قرآن به وس. ١
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يقُولُونَ ...وليعلَم الَّذين نافَقُواْ﴿ :خود را به دروغ مسلمان جا زند، كسي بر اساس منافع دنيايي
  ) 167/ آل عمران(. ﴾لَيس في قُلُوبِهِم بِأَفْواههِم ما

كه ، سازي ر نوع چهرهتري نيز دارد كه عبارت است از ه مراتب پايين، ا اين خصلتام
داشتن چنين  نظر اگر با در. معتقد و يا عامل به چيزي نشان دهد، شخصي خود را به دروغ

گستردگي ابتلاي مردم ، هر نوع تفاوت ميان درون و برون را نفاق بناميم، طيف وسيعي از معنا
  .ستآيات اين موضوع همچنان زنده و ساري ا، با اين ديد. شود به اين صفت ديده مي

أَربـع مـن   «: نقل شده است كه )ع( از امام صادق. خوبي بيان شده استامر در روايات باين 
 ـ   يقَساوةُ الْقَلْبِ وجمود الْعينِ والْإِصرار علَ: علَامات النفَاقِ ، مفيـد ( .»الـدنيا  يالـذَّنبِ والْحـرص علَ

   )228ص، 1413

  ي الهيها عذاب) 4

، )16/ سبأ(مانند سيل قوم سبأ . كند زيادي در قرآن به عذاب اقوام پيشين اشاره مي آيات
/ هود( )ع( باران سنگ قوم لوط، )6/ قةحاال(تندباد قوم عاد ، )78/ الأعراف( زلزلة قوم ثمود

ت عذاب كردن الهي اين آيات بيانگر سنّ. …و )81/ القصص(فرورفتن قارون در زمين ، )82

إِنْ من قَرية إِلَّا نحن مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها عذاباً شديداً كانَ ذلك في و ﴿آيه . است
ي دنيوي از جمله ها نيز هشداري است به همگان كه عذاب) 58/ الإسراء( ﴾الْكتابِ مسطُوراً

نيز  )ص( ها همعصران پيامبر اسلامي بارحتّ .اي به آن دچار شدند هسنن الهي است كه عد
.تهديد به آن شدند

1
شايد اين مطلب به ذهن بيايد كه الآن جوامعي وجود دارند كه در بدترين  

شود و  عذابي بر سر آنان نازل نمي، ور هستند و با اين وجود انحرافات فكري و اخلاقي غوطه
در . اب بدانيم عذ، را به طور جزم.. .طوفان و ، سيل، ي طبيعي مثل زلزلهها توانيم پديده مييا ن

ي الهي را ها اين صورت آيا موضوع عذاب مردم منتفي شده است؟ نكته در اينجاست كه عذاب
بدانيم؛ بلكه ...  فرورفتن در زمين و، زلزله، ي طبيعي مانند سيلها نبايد محدود به عذاب

كه با استفاده از آيات قرآن اي مهم است  اين نكته. ي الهي داراي اشكال مختلفي استها عذاب
ي سختي هستند و ها اي دچار عقوبت شود كه چه بسا جامعه روشن مي )ع( و روايات ائمه

أَنْ يبعثَ علَيكُم عذاباً من فَوقكُم أَو من   يقُلْ هو الْقادر عل﴿آية . خودشان از آن غافل هستند
                                                           

  )٣٨/ الأنفال( ﴾سنت الْأَولين مضت سلَف وإِنْ يعودوا فَقَد قَد قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما﴿. ١



       

  

  1390چهارم، زمستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل   20  

  

  

كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحضٍ تعب أْسب كُمضعب ذيقي عاً وياختلاف و چنددستگي ) 65/ الأنعام( ﴾ش
شمارد؛  ميي خداوند برها اي از عذاب ط يكديگر را نمونهو دچارشدن مردم به عذاب توس

  .اگرچه خود از آن غافل باشند

ظـاهر   اي الهـي كـه   است كه عبارت است از نقشه» استدراج«ت سنّ، از اشكال پيچيدة عذاب

لَهـم إِنَّ كَيـدى    و أُملـى  والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لايعلَمونَ﴿: آن عذاب نيست
ينتشـود  مـي ت كه به تدريج و گام بـه گـام اجـرا    اين سنّ در فرآيند) 183-182/ الأعراف( ﴾م ،

را از  گناهكـاران ، ها وسيله التذاذ به آن نعمت تا بدينشود  مينعمتى بعد از نعمت ديگر تجديد 
346ص، 8ج، 1417، طباطبايي( .ه به وبال كارهايشان غافل سازدتوج(  

ع اسـت كـه در   طيفـي متنـو  ، ي الهـي هـا  شود كه گسترة عذاب ص ميمشخّ، به اين صورت
جـاري   ت الهـي همـواره  اين سنّ، شود و از اين رو ي طبيعي و خارق العاده محدود نميها پديده

اي ممكن است صورت گيرد و ما مخاطبـان قـرآن نيـز بايـد خـود را       است و در اشكال پيچيده
  .بردار نيست  مشمول قوانين ذكر شده در اين كتاب آسماني بدانيم كه هيچ استثناء

  خارج كردن عبارت از سياق . 3-3

ـ( ه به سياق از قراين مهم فهم مـتن اسـت  اگر چه توج  ، بابـايي / 132ص، 1ج، 1416، رمظفّ
عقلـي و   ةليكن بر اساس ادلّ، ران بوده استه تقريباً همة مفسو مورد توج) 119ص، »ب« 1385
فارغ از معناي سياق به كار رفته و ، ها شود كه برخي از گزاره بسيار ديده مي، ي رواياتها آموزه

رت ديگـر  بـه عبـا  . آيـد  مـي معنايي زيادي براي عبارات قرآني بـه دسـت    ةتوسع، به اين شكل
دلالت آيات را در آن منحصـر كـرد و هرگونـه معنـاي خـارج از آن را      ، توان با قرينة سياق مين

.نادرست انگاشت
1
   

اين موضوعي است كه علامـه طباطبـايي بـه عنـوان يكـي از اصـول تفسـيري در روايـات         

چهـار  ) 91/ الأنعـام ( ﴾لْعبـونَ قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم في خوضهِم ي﴿برشمرده و به عنوان نمونه در آية 

قُلِ اللَّـه ثُـم   « -4» قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم في خوضهِم« -3» قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم« -2» قُلِ اللَّه« -1: عبارت
                                                           

ادشده را يتناسب ، ده گرفتن آنيک متن خواهد بود که نادينه برای فهم واژگان و جملات ياق در مواردی قريس« .١
ای که اراده  به گونه، اق استي دو معنای متناسب با سيند بای مرد ن در مواردی که معنای جملهيبنابرا. دار کند خدشه

 )١٢٣، ص»ب«١٣٨٥، یيبابا. (»ی در فهم معنا ندارديرتأث، اقيدر آن موارد س، آا معقول باشد ک ازيهر 
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رفتـي  تواند بيانگر مع ميرا به طور مجزا مثال آورده است كه هر كدام  »ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ
، در واقع خارج كـردن عبـارت از سـياق   ) 260ص، 1 ج، 1417، باطباييط( .از حقايق الهي باشد

البته اين امـر بايـد روشـمند و بـا حفـظ      . و هم در مصداق شود هم منجر به توسعه در معنا مي
1ضوابط

 ت و تعميم عقلايي محسوب شودصورت گيرد تا از موارد الغاي خصوصي.  

اسـت كـه   قيامـت   ةدربار )14/ ةمالقيا( ﴾نفْسِه بصيرةٌ  يبلِ الْإِنسانُ عل﴿ة سياق آي :لاو نمونه

مفهـوم آن گسـترده    دهـد  مـي روايات نشـان   ولى انسان در آنجا به وضعيت خويش آگاه است؛
مايصنع « :آمده است كه فرمود )ع( در حديثى از امام صادق. شود عالم دنيا را نيز شامل مى، بوده
دإِلَأَح عجإِذَا ر سئاً أَلَييس سِريناً وسح ظْهِرأَنْ ي قُـولُ    يكُمي هانحـبس اللَّهو ككَذَل سلَي هأَن لَمعي فْسِهن

، 10ج، 1372، طبرسـي ( ».نفْسِه بصـيرةٌ إِنَّ السـرِيرةَ إِذَا صـلَحت قَوِيـت الْعلَانِيـة       يبلِ الْإِنسانُ عل
 ةافطـار روز براي ميزان بيمارى دربارة  )ع( امام صادق، و در كاربردي ديگر از اين آيه )599ص

، 10ج، 1372، طبرسـي ( .»هو اعلم بما يطيـق ، نفْسِه بصيرةٌ  يبلِ الْإِنسانُ عل«: فرموده است، مريض
  )599ص

 ـ) 195/ البقرة( ﴾التهلُكَة يو لاتلْقُوا بِأَيديكُم إِلَ﴿سياق آية  :مدونمونه  ا دربارة جهاد است؛ ام

مدلول آيه به حساب آمده است؛ از جملـه  ، شود ميهر اقدامي كه مانع هلاكت ، در متون روايي
  )213ص، 16ج، 1409، حرعاملي( .تقيه

بـارة  اي اسـت كـه در آن در   در آيـه ) 1/ فـاطر ( ﴾يزِيد فىِ الخَْلْقِ مايشاء﴿عبارت  :مسونمونه 

.دهد ميي فرشتگان توضيح ها تعداد بال
اين عبارت را بـه  ، علامه طباطبايي بر اساس سياق آيه 2

، 1417، طباطبـايي (ي بيشتر از چهار جفت نيـز دارا هسـتند   ها داند كه فرشتگان بال مياين معنا 
 .ده اسـت تري از آن ش ـ استفاده عام، ا در كاربردهاي فراوان روايي از اين عبارتما .)7ص، 17 ج

: ك.بـه عنـوان نمونـه ر   ( .هـيچ محـدوديتي نـدارد   ، به اين معنا كه خداوند در خلق موجـودات 
به ايـن نتيجـه   ت بيشتر دقّ با هالبتّ )95ص، 4ج، 1404، مجلسي/ 212ص، 6ج، 1409، حرعاملي

 ـ معنـاي عـام  ، ﴾لْحمد للَّه فاطرِ السماوات و الْأَرضِاَ﴿يعني ، با توجه به صدر آيه رسيم كه مي رِ ت

  .با سياق آيه نيز سازگار است، يادشده

                                                           

  .ديآ میبعدی  های ضوابط در بخش. ١

٢ .ی در شتاب به اجرای اوامر يی است که به توانايی کنايرتعب،  بال فرشتهيرتعب، مادی بودن فرشتگان يره به غبا توج
 )١٠٤، ص٢٢ج، تا بي، مراغی( .الهی اشاره دارد
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 ـ، ي بياني قرآنها همچنين بايد دانست از شيوه ي و فراگيـر در لابـلاي آيـات    بيان قانوني كلّ

 يونريد أَنْ نمن علَ﴿مثلاً آية . مربوط به موضوعي خاص است كه محدود به مورد سياق نيست
ت بيـان كننـدة سـنّ    )5/ القصـص ( ﴾لْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْـوارِثين الَّذين استضعفُوا في ا

حاكمي    ت ت جهاني و نهايي مستضعفان است؛ ليكن اين آيه در سياق آيـات مربـوط بـه وضـعي
ت اوج اين سـنّ ، از اين رو. شد مياسرائيل و فشارهايي است كه به آنها از سوي فرعون وارد  بني
.يابد ميق تحقّ) عج(در حكومت امام مهدي ، خاص مي منحصر به قو ي و غيركلّ

1
   

نفْسٍ أَو فَساد فـي الْـأَرضِ فَكَأَنمـا قَتـلَ      من قَتلَ نفْساً بِغيرِ﴿مشابه همين مورد دربارة عبارت 
، است كه به تصريح صـدر آيـه   )32/ ائدةالم( ﴾الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً

ا هيچ دليلـي بـراي   ام ﴾ ...  إِسرائيل  بني  يمن أَجلِ ذلك كَتبنا عل﴿: اسرائيل بود اين امر دربارة بني

منحصر كردن اين اصل عالي و ارزشي در قوم خاصي وجود ندارد؛ بويژه كـه تفاسـير روايـي و    
  )95ص، 4 ج، 1368، قمى مشهدى( .دهد ميآن را نشان گستردگي زياد ، استعمالات اين آيه

شـاهد ديگـري بـر     )45/ ةالمائـد ( ﴾...  بِالْعين   وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين﴿ ةآي

پردازد؛ اما دليلي بر نسـخ   مياسرائيل  مزبور به تشريح قانون قصاص در بني ةآي. اين بحث است
در نمونة ديگر  )63ص، 3ج، 1424، مغنيه. (يا انحصار احكام آن به قومي خاص وجود نداردو 

باطـل قـرار    ودر آيـة تمثيـل حـق    ) 17/ الرعد( ﴾ وأَما ماينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ﴿عبارت 
دارد و نمود اوليعنوان يـك قـانون   توان به  ميا ة آن در ثبات داشتن آب در مقابل كف است؛ ام

  )170ص، 10 ج، 1374، مكارم( .برشمرد، ي براي بقاي هر آنچه براي مردم سودمند باشدكلّ

  گسترش مصداقي. 3-4

ه دانشمندان علوم قرآني بوده و پيش از موضوع گسترش مصاديق آيات از ديرباز مورد توج
، 1ج، 1386 ،معرفـت ( .در علـم اصـول فقـه بـدان پرداختـه شـده اسـت       ، گيري اين علم شكل

بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص     ةالعبر«و يا » ص نيستمورد مخص«تحت عنوان ، اين بحث) 274ص
                                                           

ونرِيد أَنْ ﴿ : عقيب ذَلك يولَدها و تلَ يلَتعطفَن الدنيا علَينا بعد شماسها عطْف الضروسِ علَ: فرمايند مي) ع(امام علي . ١
كه از دادن شير به  يچون شترهم ي ـو سركش يدنيا پس از �وش:  ﴾الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ينمن علَ
را  ﴾ ...ونرِيد أَنْ نمن ﴿سپس آيه . آورد يم يبه ما رو ـ دارد ياش نگه م بچه يكند و برا يم ياش خوددار دوشنده

  )۵۰۶، ص۱۳۹۵، رضي دسي. (تلاوت کرد
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به گونـه  ، هر چند اين امر نيز دربارة قرآن .آمده است» اعتبار عموم لفظ نه سبب خاص= المورد
سيوطي از جمله دلايل تعميم آيـات   ).مدخل تفسير، 1383، پاكتچي(ه نشده است شايسته توج

و بـه نقـل از   ) 90ص، 1ج، 1416، سيوطي(كند  ط صحابه ذكر ميا گسترش كاربرد آيات توسر
شود فلان آيـه   اين كه گفته مي«: داند ميگسترش مصداقي آيات را جزء امور عقلايي ، ابن تيميه

، ه يا گروهي از يهود و نصارا يـا گروهـي از مؤمنـان نـازل گرديـده     دربارة قومي از مشركين مكّ
اين سخن را هيچ مسلمان و يـا  . ن نيست كه حكم آيه به عين آن افراد اختصاص داردمنظور اي
تمـام  ، بـا الغـاي خصوصـيت   ، بنـابراين  )91-90صص، 1ج، 1416، سيوطي. (»گويد ميعاقلي ن

افـراد آن موضـوع هسـتند و    ، ي مورد نظر بوده فارغ از زمان و مكانها افرادي كه داراي ويژگي
 اين امر به خاطر جاودانگي قـرآن و بالنـدگي آن در طـول اعصـار    . دشون ميمشمول آيات واقع 

 ـ …ممكن است در مورد افراد عادي «به نوشته برخي از معاصران . ستا ي محـدودي  مردم تلقّ
ري ا در مورد خداونـد و سـخن وحـي چنـين تصـو     ام، از پيام و روح كلام گوينده داشته باشند

اعصار و اقشـار   ةي در انشاي كلام براي همد جدمي چون خداوند قصزيرا متكلّ، ممكن نيست
  )78ص، 1378، ايازي(. »پس بايد ارادة جدي او را تحليل كرد، كرده

 ةدربارة آي )ع( مثلاً امام صادق. تعميم مصاديق آيات به طور فراواني در روايات وجود دارد

اين آيه دربارة شخص خاصـي نـازل   : مودفر) 11/ الحج( ﴾حرف  يومن الناسِ من يعبد اللَّه عل﴿

 )398ص، 2ج، 1365، كلينـي ( .نيز هسـت ، اما دربارة همة كساني كه دنباله روي او باشند، شده

امـام  . است» بطن قرآن«يكي از معاني ، ها تعميمِ مصداق، )ع( در روايات اهل بيت، افزون بر آن
عملُـوا بِمثْـلِ أَعمـالهِم      الَّـذين   لَ فيهِم الْقُرآنُ و بطْنهظَهره الَّذين نز«: فرمايد ميدر حديثي  )ع( باقر

  )١٥٩ص، ١٣٧٨، بابويه ابن( .» يجرِي فيهِم ما نزلَ في أُولَئك

يكـي از تعـاريف بـاطن اسـت و     ) يعني تعمـيم آيـات  (بايد دانست باطن قرآن به اين معنا 
.د داردتعاريف ديگري نيز در اين زمينه وجو

علامـه طباطبـايي در   » جـري و تطبيـق  «اصطلاح  1
، 1417، طباطبـايي ( .شرح روايات تفسيري نيز به همين معناي گسترش مصـاديق آيـات اسـت   

هرچند دربارة مصاديق ذكرشده در روايات نيز بايد در نظر داشت در صورتي كـه   )41ص، 1ج
، مصاديق يادشـده در روايـات نيـز   ، نظر گرفت بتوان مدلول آيات را فراتر از موارد ذكرشده در

                                                           

 هديف برگزيتعر، آنف ذکر شده برای باطن قريتعر. )١٨، ص٢ج، »الف« ١٣٨٥، یيبابا: ک.ر(شتر يح بيبرای توض. ١
  )٩١، ص١٣٧٩، معرفت( .االله معرفت است تآي
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اي وجـود   كننده تعابير محدود، ي اگر در ظاهرحتّ، شود ميگرفتن ساير مصاديق ن نظر مانع از در
، بيـان يـك مصـداق   ، به عبارت ديگـر  )263و  394صص، 17ج، 1417، طباطبايي( .داشته باشد

ين كه در روايات زيادي مثلاً ا) 169ص، 1ج، 1385، جوادي آملي( .كند مينفي ساير مصاديق ن

به ترتيب بر يهـود و نصـارا انطبـاق داده شـده     ) 7/ الفاتحة( ﴾ َغَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاالضالِّين﴿

دليل بر حصر اين تعـابير بـر    )109ص، 1ج، 1372، طبرسي/ 22ص، 1ج، 1380، عياشي(است 
از جملـه   .تـوان يافـت   مـي آن اين اقوام نيست؛ چرا كه مصاديق ديگري در خـود قـرآن بـراي    

: بـراي نمونـه نـك   ( .اي از گمراهان ذكر شده است به عنوان دسته »نااميدان از رحمت خداوند«

  ) 56/ الحجر

اسـتطَعتم مـن    وأَعـدوا لَهـم مـا   ﴿همان اندازه كه اشتباه است هدف از نزول آية ، با اين نگاه
ةبـه همـان   ، محـدود كـرد  » ي آمـاده ها اسب: رباط الخيل«ق را تنها در مصدا) 60/ الأنفال( ﴾قُو

تنها بـراي  ) ٥/ الجمعة( ﴾َحملُوا التوراة﴿اندازه اشتباه است كه گمان بريم نكوهش شديد اللحن 

و بـراي قاريـان قـرآن     )266ص، 19ج، 1417، طباطبايي(توبيخ قاريان بدون عمل تورات بوده 
لـوا  حم«آنان نيز ، همان معامله را با اين كتاب آسماني بكننداگر مخاطبان قرآن نيز . نخواهد بود

  .هستند» القرآن

  ضوابط تعميم. 4

ندانستن معـاني آن در   اگر چه تأكيد اين نوشته بر پويايي مفاهيم و مصاديق قرآن و منحصر
ي عقلايـي فهـم   ها ا تعميم آيات بايد بر اساس ضوابط و طبق روشام، 1موردهاي محدود است

معاني آيات به خارج از ميدان معنايي آن كشيده ، رت گيرد تا مبادا در هنگام توسعة آيهمتن صو
ف كردن قرآن و محدود كردن برداشـت از  متوقّ«. فروغلتد» تفسير به رأي«در ورطة مفسر ، شده

.»ولي بايد پويايي و حركت در اين باره داراي ضوابط باشـد ، آن درست نيست
 
، 1379، غزالـي (

   )255ص

                                                           

زان ي الميرندانستن معانی قرآن در تفس منحصر هگری درباريل دث قابل تأميحد، اتی که قبلاً ذکر شديعلاوه بر روا. ١
کنند از  میه يتوص) ٢١/ الرعد( ﴾صلَأَمر اللَّه بِه أَنْ يو الَّذين يصلُونَ ما﴿ق يان مصاديدر ب )ع( امام صادق. آمده است

ح علامه در يو توض ٣٤٩، ص١١ ج، ١٤١٧، یيطباطبا: ک.ر. (کنند میک معنا منحصر يات را در يکسانی نباش که آ
 )تين روايل ايذ
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  :عبارتند از، ابطي كه براي اين كار بايد در نظر داشتضو

ت بايد فهم صحيحي از آن داشت و قبل از تعميم آيا، همانگونه كه پيش از اين گفته شد) 1
مورد كاوش ، ه به اين قرينة فهم متنيابد را بايد با توج ميويژه آياتي كه ارتباط با فضاي نزول ب

فهم صحيح از آيـات اسـت و   ، بايد پيش از تعميم آيات برداشتل كه قدم او، بنابراين. قرار داد
توان به تعميم  ميپس از اين مرحله است كه . دهد ميه به مورد تنزيل چه معنايي اين كه با توج

.آيه پرداخت
 ـ، از اين رو 1 ه قـرار داد و  بايد كلية قواعد تفسيري لازم در فهم آيات را مورد توج

تعميم روشمند بـر آن اجـرا   ، در گام بعدي، ستحصال معناي تنزيليپس از اجراي اين قواعد و ا
و  هـا  برداشت درست از آيات است كه مبنا براي جاري ساختن آن بر فراز زمـان ، در واقع. كرد

  .شود مي ها مكان

يي كه با تفسير عصري ها مخالفت، در صورتي كه مرحلة فهم آيات به درستي صورت بگيرد
شالودة سخنان مخالفان تفسير عصري آن است كه اگر مطلبي را . بودوارد نخواهد ، اند كرده
مفسران جديد بفهمند كه معاصران اواين فهمِ غلطي خواهد بود، ة پيامبر به آن نرسيدندلي 

اگر فرآيند فهم آيات و تعميم آن ، ا همان گونه كه ذكر شدام) 166-163صص، 1378، ايازي(
 )ص( پيامبر اكرم، افزون بر آن. ان وجهي نخواهد داشتاين سخن، به درستي طي شده باشد

ي آينده ها تر را در زمان ي دقيقها امكان فهم، ن آمدهطبق بياني كه در متون روايي شيعه و تسنّ
، طبري( .»  منه  هو أَفْقَه  من يفَقيه و رب حاملِ فقْه إِلَ ريرب حاملِ علْمٍ غَفَ«. اند بيني كرده پيش

  )656ص، 1 ج، 1415، عروسي حويزي/ 129ص، 12 ج، 1412

ظاهر آيه و يا روايت معتبر مخالفـت  ، دليل قطعي، با ضروري دين، معاني گسترش يافته) 2

أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ   اي﴿در آية » اولوا الأمر«مثلاً در تفسير . نداشته باشد
كُمنرِ مي الْأَمأُول59/ النساء( ﴾ ...و (انـد   تعميم آن را بدانجا رسانده، نران اهل تسنّبرخي از مفس

، 2 ج، 1371، ميبـدي ( .شـود  مـي » دادگـر  سلطانان بـي «ي شامل همة حاكمان حتّ »اولوا الأمر«كه 
از جمله آيات  با روح تعاليم ديني و، حال آن كه اطاعت از بيدادگران و حاكمان جور) 554ص

  .هيچ گونه همخواني ندارد) 141و 60/ النساء :براي نمونه(قرآن 

                                                           

 امام صادق. آن »ليتأو«م را دو هات دانست و مرحليآ» ليتتر«ل را او همرحل، اتيتوان به زبان برخی روا می .١

و منه ما لَم يكُن   يما مض  و بطْنه تأْوِيلُه منه هزيلُنتظَهره «: دارند میان ي بينچن، فی از ظاهر و باطن قرآنير تعرد )ع(
دعر، بالْقَم و سمرِي الشجا ترِي كَمج۱۱، ص۱ج، ۱۳۸۰، اشیيع(» .ي (  
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لازم است به معناي اصلي و نيز ، ها در گسترده كردن مفهومي و مصداقي واژه) 3
لازم است ، به عبارت ديگر. ت داشت و خارج از آن عمل نكردكاربردهاي آن در زبان قرآن دقّ

ه قرآن دارد توج) 24ص، 1374، ايزوتسو: نك( »نظام معنايي«ر نظر د به مفهومي كه واژة مورد
  :ه كنيدي زير توجها به نمونه. داشت

/ 454ص، 4 ج، 1410، فراهيـدي (مخفي و پوشيده ، به معناي نهان» غيب«اگر چه واژة ) الف

اي وسـيع از مصـاديق    گستره) 290ص، 7 ج، 1360، مصطفوي/ 616ص، 1412، راغب اصفهاني
، 1 ج، 1372، طبرسـي (شود  منحصر به خداوند سبحان نمي» ايمان به غيب«از اين رو يابد و  مي
، ه داشت و بنابراينبايد به استعمالات آن در متون ديني توج، ليكن در تعميم اين واژه) 121ص

ي ايـن  هـا  است از مـدلولات و مصـداق   خفاءدر نهان و كه را توان به طور مطلق هر آنچه  مين
ولـي  ، آيد ميشود و به حواس بشري در ن از مواردي است كه ديده نمي» اتم«ثلاً م. واژه برشمرد

 »قـين متّ«ي هـا  بـدانيم تـا ايمـان بـه آن را از نشـانه     » غيب«ي ها آيا رواست كه آن را از مصداق
» مرحلـة مخفـي انقـلاب   «غيـب را  ، در تفسيري تحميليها  برخي از سوسياليستبشمريم؟ و يا 

چنين مصداقي به دليل آن كه در نظـام معنـايي ايـن    ) 465ص، 1 ج، 1385، مطهري( .اند شمرده
توانـد   مـي ن، از ملزومـات تقـوي نيسـت   ، واژه نزد شارع وجود ندارد و به عـلاوه ايمـان بـه آن   

  .مصداقي از غيب باشد

، 1412، راغب اصـفهاني / 154ص، 7 ج، 1410، فراهيدي(دعاست » ةصلا«معناي اصلي ) ب
و در كاربردهـاي قرآنـي و متـون دينـي معمـولاً بـه       ) 272ص، 6 ج ،1360، مصطفوي/ 491ص

اين عبادت محدود به دين اسلام نبوده و در سـاير اديـان   . معناي شكل خاصي از عبادت هست
و از ) 17/ لقمـان : نـك (دارد بـه آن  هم وجود داشته است؛ مـثلاً لقمـان بـه پسـرش سـفارش      

حـداكثر  ، از ايـن رو . بوده است) 31/ مريم: نك(و مسيح ) 83/ ةالبقر: نك(ي دين يهود ها آيين
 ـ  مياز اين لفظ  پيوسـتگي ميـان   «ا توان نوعي ارتباط ميان بندگان و خداوند را برداشت كـرد؛ ام

 .د لغوي دارد و نه در اسـتعمالات متـون دينـي بـه كـار رفتـه اسـت       نه مؤي »اعضاي يك حزب

 )466ص، 1 ج، 1385، مطهري(

بسيار لازم است؛ يعني در هنگام كنارگذاشتن » تالغاي خصوصي«ت در اجراي فرآيند دقّ) 4
ت زيـاد بـه انجـام آن    ت و دقّلازم است با حساسي، شود ميمواردي كه باعث خاص شدن كلام 

آيت االله معرفت  )21ص، 2ج، »الف« 1385، بابايي/ 87، 2ج، 1416، مظفر: ك.ر( .مبادرت شود

فَسئَلُوا أَهلَ ﴿؛ از جمله دربارة آيه )94ـ92صص، 1379، معرفت(آورد  مييي ها در اين باره مثال
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بـودن   دهد تا دربارة بشر ميكه خطاب به مشركان دستور ) 7/ الأنبياء( ﴾َ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاتعلَمون

تي در جهـل آنـان   خصوصـي ، از آنجا كه مشـرك بـودن  . از اهل كتاب سؤال كنند، رسولان قبلي
، تمرجع پرسش بودن نيسـت و تنهـا موضـوع نبـو     تي برايخصوصي، دنندارد و اهل كتاب بو

» ضـرورت رجـوع جاهـل بـه عـالم     «پيـام كلـي   ، با الغاي اين موارد از اين آيـه ، مجهول نيست

  .شود مياستحصال 

آيات ، موضوع را تعميم داد، ت موجود در آن را الغاء كردهتوان خصوصي مياز مواردي كه ن
از آنجا كه وحـي تشـريعي منحصـر بـه پيـامبران      . ط پيامبران استسمربوط به دريافت وحي تو

و ) 7ص، 1379، سـروش (توان آن را با كشف و شهودهاي ديگران مقايسه كـرد   مين، 1باشد مي
  .اين آيات را به ديگران تعميم داد

  :گيري نتيجه

ت كتاب زنـدگي و هـداي  ، )ع( قرآن كريم بر اساس صريح آيات آن و نيز روايات معصومين
آيات قـرآن بـه دو دسـته    ، بندي در يك دسته. ستها و مكان ها ها در همة زمان براي همة انسان

بـا يـافتن   . شـود  مـي تقسـيم  » قضاياي خارجيـه «و نيز » قضاياي حقيقيه«ي ها آيات حاوي گزاره
مخاطبـان  ، تـوان آيـاتي كـه در ظـاهر     مي، مراهكارهايي متقن براي تبيين مفاهيم آيات دستة دو

 ـ  پيـام ، اي مورد فهم قرار داد كه از آنها دارد را به گونه ديگري يي عمـومي  هـا  ي و درسهـاي كلّ
   .فراگرفت

از جمله اين راهكارها تفكيك بين شؤون پيـامبران و سـپس تعمـيم آن بـه افـراد داراي آن      
از ديگـر راهكارهـاي    .گرفتن مراتب طولي بعضي از مفـاهيم قـرآن اسـت    نظر شؤون و نيز در

ايجاد توسعه معنايي با استفاده از خارج كردن عبـارت از سـياق بـا حفـظ     ، هيم آياتتعميم مفا
  .و نيز گسترش مصاديق آيات با الغاي خصوصيت است، ضوابط

نخست بايد فهم صحيحي از ، در تعميم مفاهيم آيات» تفسير به رأي«براي جلوگيري از 
ه توج، فرآيند الغاي خصوصيتت در اجراي ضوابطي چون دقّ، آيات پيدا كرد و در گام بعدي

دست آمده ه قرآن و نيز عدم مخالفت مفهوم ب» نظام معنايي«نظر در  داشتن به مفهوم واژة مورد
  .نظر داشت ظاهر آيه و يا روايت معتبر را در، دليل قطعي، با ضروري دين

                                                           

لَم ينقَطع بِموت  انقَطَع بِموتك ما أَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّه لَقَدبِ«: ودفرم )ص( امبريدر رحلت پ )ع( امام علی. ١
  )٣٥٥، ص١٣٩٥، رضي دسي( .»غَيرِك من النبوة والْإِنباءِ وأَخبارِ السماءِ
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  و مĤخذ منابع

   قرآن كريم   

 .ق ۱۴۱۵،  دارالكتب العلمية :وتير؛ ب عظيمروح المعانى فى تفسير القرآن ال ؛سيد محمود، يآلوس .۱

 .ق ۱۳۷۸، جهان :جا بي ؛)ع( عيون أخبار الرضا د؛محم، بابويه ابن .۲

 .ش ۱۳۶۱، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم؛ معاني الاخبار؛  ـــــ .۳

  .تا بي، نا بي: جا ؛ بيالتحرير و التنوير؛ د بن طاهرمحم، بن عاشورا .۴

ات يه معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روايدرآمدی بر نظر: یيی معناها هيه و لاي؛ سادمحم، اسعدی .۵

  .ش ۱۳۸۵، بوستان کتاب: ؛ قمیيرتفس

  .ش ۱۳۷۸، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی: ؛ رانهای عصریيرقرآن و تفس د علی؛محم، ازیيا .۶

  .ش ۱۳۷۴، نشر فرهنگ: احمد آرام؛ ران :جمه؛ ترخدا و انسان در قرآنکو؛ يهيتوش، زوتسويا .۷

  .»الف«، ش ۱۳۸۵، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ؛ قمیيرمکاتب تفسعلی اکبر؛ ، یيبابا .۸

  .»ب«، ش ۱۳۸۵، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم ؛ قرآنيرروش شناسی تفس؛  ـــــ .۹

 .ش ۱۳۸۳، بزرگ اسلامی المعارف ةمرکز دائر: ؛ ران؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامیاحمد، پاکتچی .۱۰

  .ش ۱۳۸۵، اسراء انتشارات: ؛ قميم قرآن کريرتفس: ميتسنعبد االله؛ ، جوادی آملی .۱۱

  .ق ۱۴۰۹، )السلام عليهم( آل البيت همؤسس :قم ؛هوسائل الشيع ؛د بن حسنمحم، يحر عامل .۱۲

 .ش ۱۳۷۰، )ره( نیيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ: ؛ ران؛ آداب الصلوةد روح االلهيس، نييخم .۱۳

 .ق ۱۴۱۲، دارالعلم: صفوان عدنان داوودی؛ دمشق :قي؛ تحقب القرآنيغر ؛ المفردات فيينحس، راغب اصفهانی .۱۴

 .ش ۱۳۷۹، مؤسسه فرهنگی صراط: ؛ رانبسط تجربه نبوی؛ يمعبدالکر، سروش .۱۵

۱۶. درضيسي ،ج البلاغةحسين؛  د بن محم ق ۱۳۹۵، هجرت انتشارات: قم؛.  

  .ق ۱۴۱۶، دارالفکر: لبنان، ؛ به كوشش سعيد مندوبالاتقان فی علوم القرآن ؛نيجلال الد، وطیيس .۱۷

 .ق ۱۴۰۹، اسلامي غاتيدفتر تبل: ؛ قمديد و المستفيدب المفأ د فیية المريمنن بن علی؛ ين الديز، د ثانیيشه .۱۸

 .ق ۱۴۰۰، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات: ؛ رانعةيمصباح الشرد؛ جعفر بن محم، )ع( صادق )منسوب به امام( .۱۹

 .ق ۱۴۰۴، االله مرعشی نجفی تکتابخانه آيانتشارات  :قم ؛بصائر الدرجات د بن حسن؛محم، صفار .۲۰

  .ق ۱۴۱۷، دفتر انتشارات اسلامی: ؛ قم القرآنيرتفس زان فييالم؛ يندحسمحم، یيطباطبا .۲۱

 .ش ۱۳۵۲، اسلامی انتشارات: ؛ قم؛ قرآن در اسلام ـــــ .۲۲

 .ش ۱۳۷۲، ناصر خسرو انتشارات: ران ؛ القرآنيرتفس ان فييمجمع البفضل بن حسن؛ ، طبرسی .۲۳

  .ق ۱۴۱۲، دارالمعرفة: وتير؛ ب القرآنيران فی تفسيجامع الب ر؛يد بن جرمحم، طبری .۲۴

  .ق ۱۴۱۴، دارالثقافه: قم ؛الامالید بن حسن؛ محم، طوسی .۲۵

 .ق ۱۴۱۵، اسماعيليان انتشارات :قم ؛تفسير نور الثقلين ؛يعبد عل، يحويز يعروس .۲۶



  

       

 

  29  راهكارها و ضوابط تعميم مدلول آيات قرآن كريم                                                         

  .ق ۱۳۸۰،   چاپخانه علميه :ران؛ كتاب التفسير؛ د بن مسعودمحم، يعياش .۲۷

، دفتر نشر فرهنگ اسلامی: جانی؛ رانيعلی اصغر محمد س :؛ ترجمهيمتعامل روشمند با قرآن کرد؛ محم، غزالی .۲۸
  .ش ۱۳۷۹

 .ق ۱۴۱۰، انتشارات هجرت: ؛ قمين؛ کتاب العل بن احمديخل، دیيفراه .۲۹

 .ق ۱۴۱۹، و النشر ةدارالملاك للطباع :بيروت ؛القرآن يتفسير من وح ؛دحسينمحم دسي، فضل االله .۳۰

  .ق ۱۴۱۲، دارالشروق: ؛ قاهره  ظلال القرآنفى؛  ديس، قطب .۳۱

  .ش ۱۳۶۸، يوزارت ارشاد اسلام :؛ ران تفسير كتر الدقائق و بحر الغرائب ؛درضاد بن محممحم، يمشهد يقم .۳۲

  .ش ۱۳۸۲، نشر معارف: ؛ قمازهای زمانيی به نيونگی پاسخگو؛ قرآن و چگميابراه، کلانتری .۳۳

  .ش ۱۳۶۵، دارالکتب الإسلامية: ؛ ران؛ اصول کافیعقوبيدبن محم، نیيکل .۳۴

 .ق ۱۴۰۴، الوفاء ةمؤسس :بيروت ؛نوارلاا بحار دباقر؛محم، يمجلس .۳۵

  .ات بي، اء التراث العربیيدار إح: وتير؛ ب المراغیيرتفساحمد بن مصطفی؛ ، مراغی .۳۶

  .ش ۱۳۶۰،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب :؛ ران التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ حسن، يمصطفو .۳۷

۳۸. رانمجموعه آثارمرتضی؛ ، ریمطه ش ۱۳۸۵، صدرا انتشارات: ؛.  

  .ق ۱۴۱۶، انيليسماعا انتشارات: ؛ قم؛ اصول الفقهدرضامحم، رمظفّ .۳۹

  .ش ۱۳۸۸، انيلياسماع انتشارات: ؛ قم؛ المنطق ـــــ .۴۰

  .ش ۱۳۸۶، ديالتمهانتشارات : ؛ قمد فی علوم القرآني؛ التمهدهادیمحم، معرفت .۴۱

  .ش ۱۳۷۹، ديالتمه انتشارات: ؛ قمعلوم قرآنی؛  ـــــ .۴۲

 .ش ۱۳۷۷، ديالتمه انتشارات: ؛ قمهيت فقيولا؛  ـــــ .۴۳

  .ق ۱۴۲۴، دارالکتب الإسلامية: ؛ ران الکاشفيرتفسدجواد؛ محم، هيمغن .۴۴

 .ق ۱۴۱۳، کنگره شيخ مفيد: ؛ قمالاختصاصمحمد بن نعمان؛ محمد بن ، مفيد .۴۵

 .ش ۱۳۷۴، دارالکتب الإسلامية: ؛ ران نمونهيرتفسگران؛ يناصر و د، يازيرمکارم ش .۴۶

 .ش ۱۳۷۱، انتشارات امير كبير :ران ؛برارالا ةسرار و عدكشف الا ؛رشيدالدين احمد بن ابى سعد، يميبد .۴۷

 


